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 ها در ادوار مختلف تاريخ ايران كه دامنة آن به دورة صفويه كشيده شد، رشوهترين تقديمييكي از مهم  :چكيده
 است. درواقع، استفاده از رشوه در مناسبات سياسي دروني حكومت صفوي، از آغاز تا پايان عمر اين سلسله تداوم

گويي به اين پرسش هستيم كه: كاركردهاي سياسي رشوه در مناسبات سياسي  دنبال پاسخداشت. در اين پژوهش به 
 تحليلي انجام- دنبال داشت؟ اين پژوهش با رويكرد توصيفيعصر صفوي چه بود؟ و چه پيامدهايي به  درون حكومتي

گيري صفويان نقش مهمي در پذيرش اطاعت حكام، دهد كه رشوه در آغاز قدرتهاي آن نشان ميشده و يافته
تثبيت جايگاه شاه و تمركز حاكميت داشت. سپس در مناسبات شاهان صفوي با زيردستان نقش بسزايي در تصاحب 

ويژه ارامنه نيز از اين قضيه مستثني  هاي مذهبي ساكن در ايران، به اقليت  كرد كهمناصب، مشاغل و حفظ آنها ايفا مي
هايي متنوع و متفاوت براي نمايش قدرت و هاي تقديمي حكام با شيوهمقابل نيز شاهان صفوي از رشوه نبودند. در

بردند كه اين مسائل پيامدهايي از نظر اجتماعي و ثروت خود در انظار عموم و همچنين سفراي خارجي بهره مي
  دنبال داشت. اقتصادي به

 هاي مذهبيعصر صفوي، شاهان، رشوه، حاكمان محلي، اقليت  كليدي: هاي واژه
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Abstract: Bribery was one of the most important offerings in different periods of Iranian 

history, which extended to the Safavid era. In fact, the use of bribery continued from the 

beginning up to the end of the Safavid epoch in the internal political relations of this dynasty. 

In this research, we aim to answer these questions: “What were the political functions of 

bribery in the internal political relations of the Safavid era?” and “What consequences did it 

have?” This research was conducted using a descriptive-analytical method and its findings 

show that bribery played an important role in accepting the obedience of the rulers, consolidating 

the position of the kings and centralizing the government at the beginning of the Safavids' rise 

to power. Afterwards, it played a significant role in the relations of the Safavid kings with 

their subordinates in terms of acquiring positions, jobs and maintaining them. Also, the religious 

minorities living in Iran, especially Armenians, were not an exception to this. In contrast, the 

Safavid kings used bribes offered by their rulers in various ways in order to display their 

power and wealth to the public and foreign ambassadors, which had its own social and 

economic consequences. 
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  مقدمه

ها در ادوار مختلف تاريخ ايران رشوه بود. اين تقديمي در مراودات، ترين تقديمييكي از مهم
حكومتي از نظر سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كاركردهاي  تعاملات و روابط درون

اي ديگر انتقال يافت. در اين بين، يكي اي به دورهوار از دورهمتفاوتي داشت و به صورت رنجيره
يران ظهور و تأسيس سلسله صفوي بود كه تقديم رشوه در اين دوره ترين ادوار تاريخ ااز مهم

  بيش از پيش اهميت يافت.

 ويژه در دورة اول حاكميتق، شاهان صفوي به907پس از تأسيس حكومت صفوي در سال 

 فوي اقداماتي انجام دادند؛ـتحكيم و تثبيت حكومت ص اين سلسله، براي سركوب مخالفان،

شد؛ به همين علت با مخالفان داخلي و دشمنان خارجي توأمان مي درگيريكه گاهي طوري به
هاي متفاوتي از سوي شاهان صفوي براي سركوب مخالفان داخلي و حفظ ها و شيوهسياست

 هاي شاهانترين شيوهشد. يكي از مهم تماميت ارضي در مقابل دشمنان خارجي در پيش گرفته مي

و پذيرش اطاعت زيردستان، دريافت رشوه از آنها بود. از  صفوي براي سركوب مخالفان داخلي
هايي كه در پي رويارويي شاهان صفوي با  گيري حكومت صفوي رشوهاين رو، در ابتداي شكل

مراتب ساختار قدرت، تثبيت جايگاه شاه  گيري سلسلهشد، در شكلمخالفان داخلي دريافت مي
 ها عليهها و مخالفتهمچنين پايان دادن به شورشعنوان بالاترين مقام در اين ساختار و به 

  حكومت مركزي مؤثر بود. 

 منصبان، با تثبيت جايگاه شاه و حكومت صفوي، تقديم رشوه در مراودات سياسي بين صاحب

تري پيدا كرد. تلاش براي تقرب به شاه و هاي متفاوتبزرگان كشوري و لشكري و شاه جنبه
ترين كاركردهاي سياسي تقديم رشوه از سوي ري، يكي از مهمتصدي مناصب درباري و غيردربا

منصبان در اقصي نقاط قلمرو صفويان براي بزرگان و اعيان به شاه بود كه در پي آن نيز صاحب
ورزيدند. ناگفته نماند كه شاهان صفوي تحكيم موقعيت و جايگاه خود به اين كار مبادرت مي

 هاي داخلي، قدرت و شوكت سلطنت خود را در عرصههاي تقديمي شكوه، عظمتدر قبال رشوه

ويژه ارامنه هاي مذهبي، بهكردند. از طرفي روابط و تعاملات سياسي اقليتو خارجي نمايان مي
 ي خود،ـهاي مختلف براي رسيدن به مقاصد سياسشد طي مناسبتبا دربار صفوي سبب مي

هايي را از نظر شاه بگذرانند كه از نظر سياسي، علمي و اجتماعي تأثيرگذار بود. البته فارغ رشوه
 از كاركردهاي سياسي رشوه در عصر صفوي، بايد اذعان كرد كه تقديم رشوه در مراودات سياسي
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همراه داشت. در رابطه با رشوه و عصر صفوي، پيامدهايي در عرصة اقتصادي و اجتماعي به 
هاي  هاي سياسي آن در عصر صفوي، تاكنون پژوهش مستقلي انجام نشده، اما در پژوهشكاردكر

در  1جديد به صورت پراكنده و خيلي جزئي به رد و بدل شدن رشوه اشاره شده است. ويلم فلور
ويژه دربارة مسائل اقتصادي به رد و بدل شدن رشوه اشاره  مراوادت صفويان با دول ديگر، به

 هاي عصر صفوي نيز به صورت خيلي گذرا از رشوه به عنوان يكي از تقديمي 2تيكرده و رودي م

 ي ابعاد مختلف رشوه در مراودات سياسيـياد كرده است. از اين رو، پژوهش حاضر با بررس

  حكومتي، داراي نوآوري است. درون

  ها در عصر صفوي انواع تقديمي . 1

شد كه  داخلي و خارجي رد و بدل ميهاي گوناگوني در مناسبات  در عصر صفوي تقديمي
  ترين آنها عبارت است از: مهم

: 1377دهخدا، ياب كه در زبان تركي به معني نادر است ( عجايب و اشياي كم تنسوقات:  - 

5/7031.(  

 :1381معين، ياب و نادر ( هديه و ارمغان، سوغات، چيز بديع و نفيس، نوآيين، نادر، كم تحفه:  - 

1/430.(  

از ريشة باج و باژ و باز و از ريشة باجي پارسي باستان است و آن از ريشة بج اوستايي به  باج:  - 
   ).3/3910: 1377دهخدا، معني پخش كردن و قسمت كردن است (

 دهخدا،دهند ( تحفه، پيشكش و مركب آن است و انعامي كه در ازاي خدمت مي ساوري:  - 

  ).1/824: 1381؛ معين، 9/1377: 1377

 دهخدا،» (كسي فرستند به رسم تحبيب و بزرگداشت چه به تحفه و ارمغان و آن« »:هديه«  - 

1377 ،15/23428.(  

 كسي براي  دادن مالي به«يا » ...آنچه بر كسي دهند. براي كار ناروا و غيرمشروع« »:رشوه«  - 

 دورةهمچنين طبق گزارش سياحان فرنگي ). 8/12091: 1377دهخدا، » (انجام دادن مقصود

________________________________________________________________ 

سري، ، ترجمة ابوالقاسم اختلاف تجاري ايران و هلند و بازرگاني هلند در عصر افشاريان و زنديان)، 1371ويلم فلور (  1

  تهران: توس.

  نوري، تهران: اميركبير. ، ترجمة خسرو خواجهايران در بحران)، 1397رودي متي (  2
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 :1363كمپفر، د (ـش صفوي، رشوه به تقديم هر چيزي در قبال انجام كاري معين گفته مي

 :1346؛ سانسون، 2/746: 1369؛ اولئاريوس، 198- 197: 1399تاورنيه، ؛ 81، 97، 36- 35

44 -45.( 

» بخشيدن كوچكي چيزي را به بزرگي و تقديم كردن كهتري چيزي را به مهتري« پيشكش:  - 

  ).1/395: 1381معين، و تقديم كردن چيزي به كسي () 4/5985: 1377دهخدا، (

جامه و جز آن كه بزرگي مر كسي را «در تعريف خلعت نيز چنين آمده است:  خلعت:  - 
) 7/9917: 1377دهخدا، » (پوش كه پادشاه و يا اميري مر نوكر خود را پوشاند پوشاند؛ و تن

 ).1/364: 1381معين، » (بخشدي سجامة دوخته كه بزرگي به ك« و

  كاركردهاي سياسي رشوه در عصر صفوي . 2

  رشوه و عفو . 1- 2

 ومرج و ناامني در بسياري از ايالات با تأسيس حكومت صفويه ادعاي خودمختاري، شورش، هرج

گذاري بلافاصله براي پايان دادن به  اسماعيل پس از تاج و ولايات آغاز شد؛ به همين دليل شاه
ها و ايجاد حكومتي تمركزگرا، به سركوب مخالفان و شورشيان در نقاط مختلف اقدام  مخالفت

 شان هاي او در مقابل دشمنان، پذيرش رشوة عفو و امان از آنها و مردم تحت سيطره كرد. يكي از شيوه

  بود.

 خواهي و پذيرش آن از سوي شاهان صفوي، در شرايط مختلف به درواقع، ارسال رشوة امان

هاي استفاده از اين شيوه، هنگامي بود كه حكام شورشي  ترين زمان شد. يكي از مهم كار گرفته مي 
كردند و پس از آن اهالي شهر با تقديم  پس از لشكركشي شاه به منطقة تحت حاكميتشان فرار مي

 ،143- 142: 1383كردند (اميني هروي،  خواهي به شاه، از قتل و غارت جلوگيري مي رشوة امان
 توان عدم مداخلة مردم خواهي را مي ). در اين مواقع يكي از دلايل اصلي پذيرش رشوه امان116

  ايالات شورشي در ايجاد شورش و ناامني دانست.

 در مواقعي نيز حكام پس از اعلام شورش و عدم توانايي در مواجهه با لشكر شاه، از طريق

 كردند و درخواست خود را مبني بر  طلب عفو و امان ميهايي را تقديم  افراد بانفوذ درباري رشوه

 ). درواقع، به كارگيري4/455: 1380؛ خواندمير، 237: 1364، جهانگشاي خاقانكردند ( اعلام مي

كه پس از وري ـطها قلمداد كرد؛ به وان در راستاي پايان دادن به ناآراميـت اين سياست را مي
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هاي احتمالي در  توانست از شورش شوه از سوي آنها ميسركوب مخالفان و شورشيان، پذيرش ر
شان جلوگيري كند. گاهي نيز حكام شورشي پس از شكست و ناكامي، با  مناطق تحت سيطره

اسماعيل  ). بر همين اساس، شاه119: 1350، آراي صفوي عالمكردند ( ارسال رشوه تقاضاي عفو مي
صفوي در مناطقي كه حكام شورشي از قدرت و نفوذ بالايي برخوردار بودند، پس از سركوب 

 گذاشت؛ زيرا كشتن و از ميان برداشتن آنها با پذيرش رشوة عفو مجدداً بر حاكميت آنها صحه مي

ها و ناامني را در مناطق تحت سيطرة آنها به همراه داشته باشد  توانست شورش حكام بانفوذ مي
زمان، پيش از مواجهه با دشمنان  ). در اين 575- 574، 135- 134: 1350، آراي صفوي معال(

خارجي، به دليل جلوگيري از تلفات و خستگي سپاه، رشوة عفو و امان از سوي مخالفان داخلي 
). به 623- 262: 1350، صفوي آراي عالمشد ( و حكام شورشي بلافاصله از سوي شاه پذيرفته مي

اسماعيل براي مقابله با دشمنان خارجي و حفظ تماميت ارضي، ايجاب  ويت شاهرسد اول نظر مي
كرد كه با پايان دادن به غائلة مخالفان داخلي بدون تلفات و درگيري، براي مقابله با دشمنان  مي

  خارجي اقدام كنند. 

 م)،1576- 1523ق/ 984- 930طهماسب (حك:  كار آمدن شاه اسماعيل و روي  با مرگ شاه

خواهي را در پيش گرفتند. البته  مخالفان پس از مواجهه با لشكر شاه، سياست فرستادن رشوة امان
خواهي، متفاوت بود. به  طهماسب با مخالفان در راستاي گرفتن رشوة امان گاهي نحوة برخورد شاه

خواهي  ناين ترتيب كه غالباً پس از سركوب دشمنان و قتل و غارت مناطق آنها، به گرفتن رشوة اما
). همچنين گاهي ارسال 268: 1372؛ واله اصفهاني، 51: 1370،طهماسب آراي شاه عالمشد ( اقدام مي

هاي محقر نقش مهمي در پذيرفته شدن يا پذيرفته نشدن درخواست عفو و امان داشت. در  رشوه
گيري شاه  توانست تأثير زيادي در تصميم و جنس آن مي  گونه قضايا نوع نگاه دربار به رشوه اين

رف ديگر، ـ). از ط159- 4/158: 1380؛ خواندمير، 1/276: 1383د (منشي قمي، ـداشته باش
اسماعيل پس از آنكه براي مقابله با ازبكان مهيا شد، در رويارويي  مانند شاه طهماسب نيز به  شاه

 ،طهماسب اهآراي ش عالمبا دشمنان داخلي و مردم شورشي بلخ، رشوة عفو و امان آنها را پذيرفت (
م) 1587- 1576ق/ 996- 984طهماسب، در زمان محمد خدابنده (حك:  ) پس از شاه323: 1370
م) نيز اين سياست از سوي مخالفان تداوم 1628- 1587ق/ 1038- 996اول (حك:   عباس و شاه

  ).133، 129، 125: 1398يافت (منجم يزدي، 
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  رشوه و اطاعت  .2- 2

اي براي  گرانه گذاري، اقدامات سركوب اسماعيل صفوي پس از تاج م. شاه1501ق/907در سال 
اين اقدامات، برخي حكام شورشي با  دنبال   ها انجام داد. به ها و مخالفت پايان دادن به شورش

 گيري طور كلي در ابتداي شكل وة اطاعت به او، تابعيت خود را اعلام كردند. بهـتقديم رش

گيرنده، نقش مهمي در تعيين جايگاه  دهنده و رشوه حكومت صفوي، رابطة دو سويه بين رشوه
كه  گيري حكومت صفويه) داشت؛ چنان منصبان و ساختار سياسي قدرت (ابتداي شكل صاحب

اسماعيل صفوي، حكام ساير نواحي كه در اطراف  هنگام سركوب حكام شورشي توسط شاه
هايي را براي شاه ارسال  نظور اظهار اطاعت و سرسپردگي، رشوهمناطق طغيانگر بودند، به م

). در مواقعي نيز حكام شورشي از طريق 179: 1378؛ جنابذي، 1/219: 1357كردند (روملو،  مي
 ،آراي صفوي عالمكردند ( مذاكره و پس از آن با ارسال رشوه، اطاعت و تابعيت خود را اعلام مي

شده،  تقديم نكردن رشوه به شاه پس از حضور در مناطق فتح). از طرف ديگر، 110- 109: 1350
انجاميد  شد و در نهايت به جنگ و سركوب آنها مي مخالفت با حكومت مركزي تلقي مي

  ).156- 146: 1383(اميني هروي، 

 گاهي برخي حكام با ارسال رشوه اطاعت، درصدد بودند از اين شيوه به عنوان سپري براي

هاي خود استفاده كنند تا در زمان مقتضي عليه حكومت مركزي اقدام  خواستهرسيدن به اهداف و 
اسماعيل حاكمان بسياري از  طور كلي در زمان شاه ). به282- 281: 1364، جهانگشاي خاقانكنند (

)، بتليس (اميني 1/381: 1357)، دزفول (روملو، 274مناطق، از جمله سيواس (اميني هروي، همان، 
)، ترمذ 4/73: 1380)، هرات (خواندمير، 260: 1364، جهانگشاي خاقان؛ 281هروي، همان، 
دار، مازندران  )، نور، كجور، رستم1/41: 1371)، لار و هرمز (شاملو، 379: 1383(اميني هروي، 

 )، شوشتر9: 1379آباد (قبادالحسيني،  )، حسن179: 1378؛ جنابذي، 211: 1364، جهانگشاي خاقان(

جهانگشاي )، اهالي ماوراءالنهر (606: 1364، جهانگشاي خاقان)، شكي (218(جنابذي، همان، 
هزار تومان) اظهار  م. با فرستادن رشوه (سي1510ق/916) و مازندران در سال 421: 1364، خاقان

طهماسب نيز پس از فتح  اطاعت كردند. اظهار اطاعت حكام شورشي با ارسال رشوه در عصر شاه
طوري كه بعد از فتح بغداد سفراي  )؛ به35: 1373اي نطنزي،  نواحي مختلف ادامه پيدا كرد (افوشته
 ،طهماسب آراي شاه عالم؛ 1/293: 1357طهماسب آمدند (روملو،  حكام عرب با رشوة اطاعت نزد شاه

 رود، م. حكام قلاع آمل، اولاد، سوادكوه، ساري، بيله1588ق/997). همچنين در سال 165: 1370
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عباس، اظهار اطاعت كردند  بارفروش، نور، كجور، دماوند، هزارجريب با فرستادن رشوه براي شاه
عباس به قصد تسخير مرو  م، زماني كه شاه1599ق/1008). در سال 167- 1/166: 1371(شاملو، 

به  گز، باغوا، نساء و باغوجوك با ارسال رشوه، اطاعت خود را نسبت حركت كرده بود، اهالي دره
  ). 198: 1398عباس اعلام كردند (منجم يزدي،  شاه

  رشوه و اقتدار شاه  .3- 2

هاي  در اين دوره، شاهان صفوي به منظور بازنمايي قدرت و ثروت خود در سطح داخلي، از رشوه
گرفتند. يكي از نمودهاي اقتدار شاهان صفوي در استفاده از  هاي گوناگوني بهره مي تقديمي به شكل

توان توجه زياد  رشوه، بخشش اين تقديمي به زيردستان بود كه يكي از دلايل اصلي اين كار را مي
ها با توجه  كه در زمان گردآوري رشوه)؛ چنان186: 1370مردم ايران به ظواهر دانست (دلاواله، 

ردستان، داد، شاهان صفوي با بخشش قسمتي از آنها به زي به اينكه رقم بالايي به خود اختصاص مي
ترين جشن و  ويژه در بزرگ دادند. اين بخشش به قدرت و عظمت خود را در بخشندگي نشان مي

اي خاص پيدا  ) جلوه4/518: 1380گردهمايي شاه و مردم در عيد باستاني نوروز (خواندمير، 
هاي شاهان صفوي در اين راستا،  ). يكي ديگر از سياست363- 362: 1383كرد (اميني هروي،  مي
). 4/494: 1380هاي تقديمي هنگام گذرانيدن آنها از مقابلشان بود (خواندمير،  اعتنايي به رشوه بي

تفاوتي نگريستند و با بيهاي تقديمي مي اعتنايي به رشوهدرواقع، شاهان صفوي با ديدة حقارت و بي
ق ديدن توسط هاي تقديمي قابل و لاي كردند كه رشوهپذيرفتند. سپس چنين وانمود ميآنها را مي

  ).187: 1370؛ دلاواله، 2/650: 1375- 1372آنها نيستند (شاردن، 

 هاي تقديمي)، شاهان صفوي علاوه بر نمايش اقتدار خود در عرصة داخلي (از طريق رشوه

درصدد بودند هنگام رويارويي با سفراي خارجي، شكوه و عظمت سلطنت خود را نمايان كنند 
هاي آنها هنگام باريابي سفراي خارجي، استفاده رو يكي از شيوه). از اين 235- 234: 1397(ممبره، 
). بر مبناي همين سياست، 238: 1399؛ تاورنيه، 186: 1370ها و اشياي قيمتي بود (دلاواله، از رشوه

 كام وهاي تقديمي ح وهـور داشتند، براي نمايش رشـزماني كه سفراي خارجي در ايران حض

). گاهي 186: 1370شد (دلاواله،  اي در نظر گرفته مي منصبان، تمهيدات و تداركات ويژه صاحب
دادند  شدند، انتقال مي ياب مي ي كه سفرا شرف ا اي به منطقه هاي تقديمي را از منطقه نيز رشوه

 ي ناچيزها). درواقع، شاهان صفوي در مقابل سفراي خارجي حتي از رشوه257(دلاواله، همان، 
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  ).78: 1346؛ سانسون، 260: 1363كردند (كمپفر، براي نمايش اقتدار خود دريغ نمي

 اهميت بودن به لحاظ قيمت و رغم كم هاي ارسالي از نواحي مختلف، علي البته گاهي رشوه

يابي سفراي خارجي اهميت ثروت، در نمايش اقتدار سياسي و نظامي شاهان صفوي هنگام شرف
هاي مداوم صفويان با دول ازبك و عثماني و فرستادن اسرا و  ره درگيريداشتند. در اين بااي  ويژه

 )233: 1370سرهاي بريدة آنها توسط حكام مرزي، به عنوان نوعي رشوه براي شاه (دلاواله، 

كه شاهان صفوي هنگام حضور سفراي خارجي با نوع رفتار خود در قبال  تأثيرگذار بود؛ چنان
هاي بريده به عنوان رشوه، سعي داشتند به نوعي اقتدار سياسي و نظامي خود را در اسرا و سر

عباس و جانشينان او،  علت در زمان شاهن ـهمي مواجهه و رويارويي با دشمنان نشان دهند؛ به
؛ 270: 1363گذرانيدند (كمپفر،  ها را پيشاپيش هداياي سفراي خارجي از نظر مي گونه رشوهاين

 ؛ شاردن،656- 2/655: 1350؛ تركمان، 162، 156: 1351؛ فن دريابل، 319: 1370دلاواله، 

1374 :2/641 .(  

 منظور القاي شكوه و عظمت سلطنت خود، سعي داشتند در اقدامي متفاوت، شاهان صفوي به

هاي بزرگ همچون نوروز خروج سفراي خارجي از مرزهاي ايران را با يكي از اعياد و جشن
شمار و هاي تقديمي بي گر رشوهاز اين طريق سفراي خارجي شاهد و نظاره مصادف كنند تا

).69: 1357ارزشمند به آنها باشند (فيدالگو، 
.

   

  رشوه در خدمت نخبگان محلي . 4- 2

 ويژه حكام سرحدي، استفاده از آن ترين كاركردهاي سياسي رشوه براي حكام به يكي از مهم

 براي تحكيم جايگاه و نمايش شكوه و عظمت حاكميتشانهاي مناسب  ها و موقعيت در زمان

منصبان در ايالات و ولايات مختلف  در مناطق مختلف بود. در دورة صفويه حكام و صاحب
كردند، اما حكام سرحدي به دليل  هايي به شاه تقديم مي هاي گوناگون رشوه همواره در مناسبت

و غرب، درصدد بودند از طريق ارسال هاي مداوم با دشمنان و همسايگان در شرق  درگيري
رو آنها   هاي خاص براي شاه، اقتدار خود را در منطقة تحت حاكميتشان نشان دهند. از اين رشوه

هاي جنسي و نقدي، اسرا و سرهاي بريدة دشمنان صفويان در شرق و  بر رشوه  در طول سال علاوه
د اذعان كرد كه هدية سر بريدة دشمن به كردند. باي غرب را به عنوان رشوه براي دربار ارسال مي

) كه فرماندهان جنگي پس از غلبه بر 161: 1370شاه، يكي از رسوم قديمي در ايران بود (دلاواله، 
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). به كارگيري اين شيوه، نوعي 85: 1398كردند (فلور،  دشمن، به عنوان رشوه به شاه تقديم مي
) و گاهي براي گرفتن 446: 1381 در ايران، هاي ونيزيان سفرنامهشد ( خدمت به شاه محسوب مي
). بنا بر گزارش منابع اين دوره، شاهان صفوي 468: 1381شد (همان،  جايزه و لطف شاه انجام مي

كردند تا از اين  در برخي موارد هنگام رويارويي با دشمن براي آوردن سر دشمن جايزه تعيين مي
 كنند و به نوعي آنها را براي نبرد تهييج كنند (دلاواله،طريق انگيزة سپاهيان را براي مقابله بيشتر 

منظور نمايش قدرت نزد شاه و  ). از اين رو، بنا بر اهميت اين موضوع حكام به 313: 1370
  كردند.  همچنين نمايش نمادينِ غلبه بر دشمنان، از اين شيوه استفاده مي

 ويژه رشوه به شاه بود ها به يهاي تقديم ترين زمان در عصر صفوي جشن نوروز يكي از مهم

كه تمامي اركان حكومت و همچنين سفراي خارجي در آن حضور داشتند؛ به همين علت 
هاي خاص خود  كردند هنگام برپايي جشن نوروز، رشوه منصبان تلاش مي حكام و صاحب

. از سوي )161- 160: 1370اي به شاه تقديم كنند (دلاواله،  ه شامل سر و اسير را با تمهيدات ويژ
شده و اسرا از افراد  هاي خاص، زماني كه سرهاي بريده گونه از رشوه ديگر، هنگام تقديم اين

اي آنها را در مقابل شاه عبور  نامي يا سرداران نيروهاي دشمن بودند، با جلال و شكوه ويژه
كه در زمان  طوري  گر سازند؛ بهدادند تا فتح و ظفر خود را در مقابل دشمنان بيشتر جلوه مي
سلطان  نام كاظم خان حاكم سرحدي بغداد به همراه يكي از امراي خود به  عباس، حسين شاه

 ). بر همين اساس،160- 1: 1370هايي) از اين نوع را براي او ارسال كردند (دلاواله،  هدايايي (رشوه

م. از طرف 1633ق/1043م) در سال 1648- 1628ق/ 1058- 1038صفي (حك:  در زمان شاه
  خان حاكم سيستان، وزير خراسان خان حكام نواحي مختلف از جمله حاكم هرات، امير حمزه

هايي كه در جنگ موصل گرفته بودند، به شاه تقديم كردند  احمدخان اردلان نيز سر و زنده
  ). 180: 1368(خواجگي اصفهاني، 

 اي بود كه عامل گونه  سرحدي) به اهميت تقديم اين نوع رشوه (در تحكيم جايگاه حكام

  طوري مهمي در وارونه جلوه دادن حوادث هنگام رويارويي حكام سرحدي با دشمنان بود؛ به
توانست  كه پس از درگيري با دشمنان و دادن تلفات زياد، فرستادن سر اسير به عنوان رشوه مي

  ). 80- 79: 1363رنگ جلوه دهد (كمپفر،  وقايع را وارونه و كم

هاي  هاي نمايش اقتدار حكام با تقديم رشوه، هنگامي بود كه سفراي دولت يكي ديگر از زمان
 كه حكام و )؛ چنان1) (جدول شمارة 2/650: 1374خارجي در ايران حضور داشتند (شاردن، 
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منصبان پس از غلبه بر دشمنان، هنگامي كه از حضور سفراي كشورهاي دشمن در ايران  صاحب
كردند. درواقع، هدف از  هايي از نوع سر و اسير براي شاه اقدام مي به ارسال رشوهشدند،  مطلع مي
هاي نظامي  نوع رشوه در زمان حضور سفراي خارجي، نماياندن قدرت، اقتدار و فعاليت  تقديم اين

م) پس 1560ق/968طهماسب ( نمايندگان شاه در مواجهه با دشمنان بود. براي نمونه، در زمان شاه
سلطان زياداوغلي  آقا براي تحويل بايزيد عثماني به ايران آمدند، شاهوردي پاشا و حسن علي از آنكه

در جنگي بر لوندخان گرجي غلبه يافت و او را به قتل رساند. سپس زماني كه سفراي عثماني نزد 
، ياب شدند، سر او را به همراه اسراي ديگر به شاه رشوه دادند (غفاري قزويني طهماسب شرف شاه

1343 :306.( 

  رشوه و گرفتن منصب  .5- 2

منصبان از هر درجه، حق مطلق شاه بود  در دورة اول حكومت صفويان، انتصاب حكام و صاحب
؛ 243: 1399گرفت (تاورنيه،  و به بيان ديگر همواره اين مهم با صدور فرمان شاهي انجام مي

 :1338؛ بيات، 45: 1370؛ دلاواله، 470: 1381، هاي ونيزيان در ايران سفرنامه؛ 159: 1363كمپفر، 

؛ 236: 1397) كه عوامل مؤثري چون خدمت شايسته و وفاداري به شاهان صفوي (ممبره، 69
) و شجاعت و دلاوري در جنگ عليه دشمنان خارجي 471: 1381، هاي ونيزيان در ايران سفرنامه

  گون داشتند.) سهم بسزايي در تصدي مناصب گونا789، 2/474: 1369(اولئاريوس، 

 هاي ارزشمند به شاه و دربار در اين بين، يكي از عوامل مؤثر در تصدي مناصب، تقديم رشوه

 در ايران مانند برخي از جاها و كشورهاي«) كه بنا بر گزارش شاردن 94: 1398بود (منجم يزدي، 

 (شاردن،» آيد هاي مناسب و لايق به دست مي گشاي تقديم تحفه ديگر كار و شغل با مشكل

هاي بيشتر از سوي  صفوي تقديم رشوهاسماعيل  كه در دورة شاه )؛ چنان3/1209: 1375- 1372
 :1364درپي بود (مرعشي،  هاي پينفوذ در مناطق مختلف، عامل مهمي در عزل و نصبافراد ذي

90 ،93 ،98.(  

 ايي همسو باه هاي رسيدن به منصب و جلب نظر شاه، تقديم رشوه از اين منظر، يكي از راه

طهماسب به زن و زر علاقة زيادي داشت و به گزارش  علايق شاهان صفوي بود. براي نمونه، شاه
ماند و با آنان  زنان در مزاج او چنان تأثيري دارند كه وي مدتي دراز نزد ايشان مي«دالساندري: 

 :1381، ايرانهاي ونيزيان در  سفرنامه(» ...كند در مصالح مملكت خوز و غور و مصلحت مي
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 علت در ميان اعيان، بزرگان و افراد بانفوذ، كساني بودند كه براي تصدي احتمالي همين)؛ به 467

مناصب حاضر بودند دختران خود را در قالب رشوه به شاه تقديم كنند تا نزد او تقرب يابند 
خصيت شاه داشت، ها با تأثيري كه بر مزاج و ش گونه رشوه). درواقع، اين228: 1397(ممبره، 

  شد.  عاملي مهم براي ترقي و تصدي منصب محسوب مي

 كه افراد شورشي در نواحي مختلف حكام محلي را بركنارشده، زماني  بر موارد گفتهعلاوه 

 هاييبخشي به حاكميت خود، رشوه كردند، براي جلب نظر و تأييد شاه و همچنين مشروعيتمي

)؛ 628- 626، 563- 562: 1372؛ واله اصفهاني، 153: 1364، كردند (مرعشي به دربار ارسال مي
). همچنين بزرگان و 628- 626: 1372از جمله در زمان سلطان محمد خدابنده (واله اصفهاني، 

رسيدند، هاي سياسي، زماني كه به مقصود مورد نظر خود نميبندياعيان پس از حضور در دسته
 :1372ر پيشبرد اهداف خود داشتند (واله اصفهاني، با فرستادن رشوه براي دستة مقابل، سعي د

809 -810(
 

.  

 ترين جشن ملي ويژه در عيد نوروز (كه بزرگهاي تقديمي  به شاه به حجم و مقدار رشوه

 :1372ي در تصدي مناصب حكومتي داشت (شاردن، ـآمد) نقش مهم ايرانيان به حساب مي

هاي خود را كه بيشتر  ). از اين رو همواره بزرگان و اعيان در طول مراسم نوروزي رشوه1/425
يك از آنها انجام دادن تمهيدات مربوط به  دادند و هيچشامل طلا بود، در مقابل شاه عبور مي

  ). 1/425: 1372؛ شاردن، 45: 1346كردند (سانسون،  شركت در اين مراسم را فراموش نمي

 نفوذ در آن منطقه از تر نيز هنگام عزل حكام در مناطق مختلف، افراد ذيسطوح پاييندر 

 كه در سال كردند جايگزين حاكم معزول شوند؛ چنان طريق مكاتبه و ارسال رشوه، سعي مي

هاي بيگ از طريق مكاتبه با دربار و ارسال رشوه ق. پس از عزل حاكم كرمان، حاتم1101
 ).591: 1369دارت كرمان رسيد (مشيزي بردسيري، مخصوص آن ولايت، به ص

  رشوه و حفظ منصب . 6- 2

منصبان و حكام ايالات و ولايات براي ابقا  ترين تمهيدات صاحب در دورة صفويه يكي از مهم
چون نوع رشوه، چگونگي تقديم آن و همچنين  در منصب، تقديم رشوه به شاه بود كه عواملي 

ترين  ترين و مهم از نظر شاه تأثيرگذار بود. در عصر صفوي معمول زمان رونمايي و گذرانيدن آن
 منصبان و حكام، هنگام برپايي جشن عيد نوروز و جلوس زمان تقديم رشوه به شاه از سوي صاحب
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؛ 1/506: 1350ويژه عيد نوروز (تركمان،  ها به شاه جديد بر تخت سلطنت بود. در اين جشن
منصبان  ) صاحب169: 1348؛ كارري، 312: 1378؛ جنابذي، 540- 539: 1372واله اصفهاني، 
بها، عطرهاي خوشبو يا  هاي گران هايي را از بهترين نوع آن، شامل جواهر، پارچه و حكام رشوه

كردند تا از اين طريق رضايت  ) به شاه تقديم مي1/452: 1375- 1372چيزهاي كمياب (شاردن، 
 ،82: 1363؛ كمپفر، 197: 1399و موقعيت و جايگاه خود را تثبيت كنند (تاورنيه، او را جلب 

159 -160 .(  

 ترين ترين و بزرگ بعد از جشن عيد نوروز، جلوس پادشاه جديد بر تخت سلطنت مهم

). درواقع، شاهان 31: 1363شد (كمپفر،  هاي زيادي به شاه تقديم مي جشني بود كه طي آن رشوه
گذاري و جلوس بر تخت سلطنت، مختار بودند صدراعظم و تمام اولياي امور  جصفوي هنگام تا

كشوري و لشكري را در مقام خود نگه دارند يا عزل كنند؛ به همين دليل هر يك از بزرگان و 
هاي مختلفي چون حمايت از شاه جديد در زمان وليعهدي،  كردند از راه منصبان سعي مي صاحب

 :1350زمان جلوس، جايگاه و مقام خود را تثبيت كنند (تركمان، فداكاري و دادن رشوه در 

ها و اعياد مذهبي كه با حضور شاه در نواحي  تر، طي برگزاري جشن ). در درجات پايين1/207
 هايي را تقديم منصبان و حكام رشوه )، صاحب312: 1378شد (جنابذي،  مختلف برگزار مي

  ).227- 8: 1397كردند (ممبره، مي

 هاي ديگر نيزمنصبان علاوه بر تقديم رشوه در روزهاي معمول، در زمانصاحب حكام و

ترتيب برخي حكام با اين  كردند. بهبراي تثبيت و تحكيم جايگاه خود، به تقديم رشوه اقدام مي
 كردند و موجبات ال ميـهاي مورد نظر آنان را ارس وهـوي، رشـآگاهي از سلايق شاهان صف

عباس به طلا، جواهر و اشياي قيمتي كردند. براي نمونه علاقة شاه فراهم ميشان را خشنودي
). يكي ديگر از موردپسندترين 187: 1370عاملي مهم در تقديم اين نوع رشوه به او بود (دلاواله، 

هاي تقديمي به شاهان صفوي، دختران و زنان زيبارو بودند كه حكام نواحي مختلف به  رشوه
 ؛ اولئاريوس،233: 1363كردند (فيگوئروا، يت خود، به تقديم آنها اقدام ميمنظور تثبيت موقع

1369 :2/737.(  

 هاي حكام براي حفظ و ابقا در منصب العاده به شاه، يكي ديگر از شيوه هاي فوق تقديم رشوه

العاده، چيزهاي نادر و كميابي بودند كه در مناطق تحت سيطرة حكام در  هاي فوق بود. رشوه
 :1399مختلف متفاوت بودند. بر همين اساس، گاهي حكام محصولات كمياب (تاورنيه،  نواحي
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كردند  ) و حيوانات عجيب و ناياب در منطقة تحت حاكميتشان را به دربار ارسال مي198
  ). 1) (جدول شمارة 1247- 3/1246: 1375- 1372(شاردن، 

 ها، بلافاصله براي تثبيت خالفتمنصبان پس از اقدامات نظامي و پايان دادن به م گاهي صاحب

 :1398؛ منجم يزدي، 250- 249: 1397كردند (ممبره،  شاه تقديم ميهايي به موقعيت خود، رشوه

). حتي در زمان انتصاب حكام جديد، به محض ورود آنها به منطقة مورد نظر، بزرگان و 199
). 296: 1378كردند (جنابذي،  اعيان و زيردستان براي حفظ جايگاه خود، به تقديم رشوه اقدام مي

كرد، حكام  كه وليعهد براي برپايي جشن جلوس به سمت پايتخت حركت ميهمچنين زماني
برخي نواحي در ميانة راه با دادن رشوه پيش از آغاز سلطنت، قصد داشتند جايگاه خود را تحكيم 

). در مواقع اضطراري و در زمان جنگ، رشوه دادن به منظور 2/660: 1383كنند (منشي قمي، 
منصبان و تثبيت موقعيت آنها داشت  رهايي سپاه از مضيقه، نقش مهمي در توجه شاه به صاحب

  ). 425: 1378(جنابذي، 

 شد و تنها العمر واگذار مي از طرفي در ايران عصر صفوي مناصب به صورت موروثي و مادام

 :1370؛ دلاواله، 155: 1363شد (فيگوئروا،  در صورت خيانت و جنايت منصب از افراد گرفته مي

ترين كاركردهاي سياسي رشوه، استفاده از آن براي جلوگيري از  ). بر همين اساس، يكي از مهم40
ه در معرض منصباني ك علت آن دسته از صاحبهمين خشم شاه و عدم بركناري از منصب بود؛ به 

توانستند علاوه بر دفع اتهام، نظر او  هاي لايق مي گرفتند، با فرستادن رشوه اتهام يا خشم شاه قرار مي
). همچنين حكامي كه پس از چندين بار 2/469: 1369را جلب و تقرب يابند (اولئاريوس، 

 كردند ميود را تثبيت ـريق تقديم رشوه مجدداً جايگاه خـشدند، از ط ورش سركوب ميـش

هايي ويژه حكام سرحدي با ارسال رشوه). از طرفي حكام به291: 1368(خواجگي اصفهاني، 
كردند از طريق نمايشي  از نوع سر و اسراي دشمنان صفويان در مرزهاي شرقي و غربي، سعي مي

طوري كه  نمادين از قدرت خود در حفظ مرزها، جايگاه و موقعيت خود را تحكيم كنند؛ به
 ؛ دلاواله،180: 1368)، خراسان (خواجگي اصفهاني، 161- 160: 1370لرستان (دلاواله، حكام 

) پس 180: 1368)، هرات و سيستان (خواجگي اصفهاني، 270: 1363؛ كمپفر، 161- 160: 1370
هاي مختلف، سرها و اسرايي را  از درگيري با نيروهاي ازبك و عثماني در طول سال و طي مناسبت

  دادند. رشوه ميبه شاهان صفوي 
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  1جدول شماره 

فيرد رندهيرشوه گ رشوه دهنده   منبع نوع رشوه 

 72: 1368 خواجگي اصفهاني، يك دست بحري توقون صفيشاه حاكم شيروانخانقزاق  1

 72: 1368 خواجگي اصفهاني، يك دست شنقار صفيشاهحاكم مشهدمنوچهرخان  2

  177: 1399تاورنيه، نايابكره اسبي نادر و صفيشاه خان ايروان  3

  153: 1329وحيد قزويني،  شير عباس دومشاه حاكم عربستان  4

  182: 1399تاورنيه، گورخري با موي قرمز عباس دومشاه حاكم شيراز  5

  198: 1399تاورنيه، اسب زيبا سليمانشاه حاكم شيراز  6

  266: 1363كمپفر، دوازده باز شكاري سليمانشاه يك حاكم  7

  

  

  رشوه و ارامنه . 7- 2

هاي بانفوذ در ايران ارامنة جلفا بودند كه به سبب ارتباط با دربار،  در اين دوره، يكي از اقليت
 شدها در جامعة ايران سبب ميكردند. درواقع، حضور اقليت هايي را به شاه تقديم مي همواره رشوه

هايي به شاه و و مذهبي، رشوه براي رسيدن به مقاصد خود و همچنين كنار زدن رقباي سياسي
هاي خود،  يابي و ابراز خواسته كه ارامنه در اين دوره براي شرفطوري دربار تقديم كنند؛ به

 كردند. درواقع، نقش شاه و درباريان در انتصابات مقامات هايي را طبق رسم به شاه تقديم مي رشوه

هايي را  و كنار زدن رقبا، رشوه شد آنها براي به دست آوردن منصب، حفظ آن جلفا سبب مي
  ).319: 1363تقديم كنند (فيگوئروا، 

  هاي تقديمي  پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي رشوه  .3

ترين با توجه به اينكه در مناسبات سياسي دروني حكومت صفوي، تقديم رشوه يكي از مهم
منصبان همواره به تقديم آن هاي رسيدن به مقاصد گوناگون بود، بزرگان، اعيان و صاحبشيوه
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  كردند كه اين امر پيامدهايي از نظر اقتصادي به همراه داشت.اقدام مي

 هاي ارسالي، در عصر صفوي، هنگام برپايي جشن عيد نوروز با توجه به حجم وسيع رشوه

منصبان و حكام با مشكلاتي مواجه بودند. آنها براي رجحان بر يكديگر در جلب  صاحب
 و ممكنـترين نح هاي ارسالي خود را در نظر او به عالي كردند رشوهتلاش ميرضايت شاه، 

كردند تا منصبان درباري تقديم مي هاي كلاني را به  صاحب گر كنند؛ به همين علت رشوه جلوه
)؛ 160- 159، 82: 1363؛ كمپفر، 197: 1399آنها را در رسيدن به مقصود ياري كنند (تاورنيه، 

منصبان و همچنين  گيري صاحب ويژه در دورة دوم حكومت صفويان ضعف شاهان و قدرتبه
هاي كلاني شده بود رشوه)، باعث 35: 1363ها (كمپفر، نقش تأثيرگذار آنها در عزل و نصب

اي  ترين اركان دولت بعد از شاه، قدرت فزاينده دريافت كنند. در اين زمان صدراعظم يكي از مهم
 ؛746- 2/745: 1369شد (اولئاريوس،  كه بسياري از انتصابات توسط او انجام مياي نهگو يافت؛ به
 دي مناصب وـ). درواقع، نقش تأثيرگذار او در تص4/1254، 1/421: 1375- 1372شاردن، 

منصبان، عامل مهمي در گرفتن رشوه از بزرگان و اعياني بود كه طالب  تحكيم جايگاه صاحب
). 44: 1346؛ سانسون، 747- 2/746: 1369يت جايگاه خود بودند (اولئاريوس، بثتمقام و در پي 

 بر صدراعظم، ناظر نيز كه در رأس كاركنان دربار قرار داشت، با گرفتن رشوه در انتصاباتعلاوه 

 :1363؛ كمپفر، 212- 211: 1399كرد (تاورنيه،  و ابقاي افراد در مناصب نقش مهمي ايفا مي

 (كمپفر،» آوردند هايي پر از طلا به حضور ناظر روي مي با مشت ...« زرگانطوري كه ب )؛ به97

  جا).  همان، همان

 منصبان درباري و تداوم چرخة فسادهاي كلان صاحبگيريبا اين اوصاف، نتيجة رشوه

شد رعايا در نواحي مختلف فشار اقتصادي زيادي را تحمل كنند؛ اقتصادي حاصل از آن، باعث مي
هاي كلان رشوه به دربار و رشوه منصبان براي تأمين منابع مالي مربوط به تقديم احبكه ص چنان

)، از ظلم و ستم بر رعايا و استثمار آنها فروگذار 83: 1363منصبان درباري (كمپفر، به صاحب
 ؛ اولئاريوس،44: 1346؛ سانسون، 160- 159: 1363؛ كمپفر، 243: 1399كردند (تاورنيه،  نمي

). همين امر عامل 1254- 4/1253، 3/1178، 421/ 1: 1375- 1372؛ شاردن: 2/745: 1369
مهمي بود تا رعايا در پي تحميل فشار مالي حكام بر آنها، براي تظلم و دادخواهي به دربار و شاه 

نفوذ درباري همراه با منصبان ذي). البته ارتباط حكام با صاحب198: 1399روي بياورند (تاورنيه، 
كرد و خواهي نزد شاه جلوگيري ميهاي كلان به آنها، عملاً از تلاش رعايا براي تظلمتقديم رشوه



 45  آن يامدهايو پ يعصر صفو يرشوه در مناسبات درون ياسيس يكاركردها

 

منصبان درباري با تحميل فشار بر رعايا . حكام و صاحب1همين امر از دو سو حائز اهميت بود: 
منصبان درباري باعث . اهميت ارتباط حكام و صاحب2آوردند؛ هاي كلاني به چنگ ميثروت

 ؛ سانسون،160- 159، 82، 36- 35: 1363شد رعايا همواره در معرض استثمار باشند (كمپفر، مي

  ). 243: 1399؛ تاورنيه، 185- 181، 44: 1346

 هاي اجباري از سوي از طرف ديگر، ارتباطات ارامنه با اروپا عاملي مهم در تحميل رشوه

ة پروار كردن خروس اخته را از اروپا شاهان صفوي بر آنها بود. به گزارش تاورنيه، ارامنه شيو
هايي از آنها به شاه، طبق دستور موظف شدند ساليانه تعداد  به ايران آوردند. سپس با تقديم نمونه

زيادي از آنها را به شاه رشوه بدهند. از ديگر حيواناتي كه شاه رشوة آنها را بر ارامنه تحميل 
جارت در ونيز به اصفهان آورده بودند. شاه پس از هايي بودند كه ارامنه هنگام ت كرد، بوقلمون

ها، دستور داد ساليانه تعدادي از آنها را در قالب رشوه به او تقديم كنند. البته  استفاده از اين رشوه
هاي مربوط به اين كار سبب شد ارامنه در مراقبت از اين حيوانات كوتاهي كنند و باعث  سختي
گيري دربار براي وصول اين رشوه، گزارش داده  ر مورد سختومير آنها شوند. تاورنيه د مرگ

هاي آنها  است كه به علت كوتاهي ارامنه در مراقبت از اين حيوانات، دستور داده شد كه لاشه
كه اقدام ارامنه باعث شد تاورنيه با تعجب از منظرة لاشة  طوري ها بياويزند؛ به را بر در خانه

  ). 31: 1399هاي جلفا ياد كند (تاورنيه،  در خانههاي آويخته بر  بوقلمون جوجه 

 بستند و اي به كار ميدرواقع، ارامنه براي خوشايند شاه و تقرب به او تدابير و تمهيدات ويژه

كردند. كمپفر در  در مواقعي با توسل به زور دختران و زنان نواحي مختلف را روانة دربار مي
 هاي مورد علاقة شاهان صفوين رابطه نقش ارسال رشوهسليمان صفوي با گزارشي در اي زمان شاه

منصبان تشريح كرده است. او (زنان و دختران زيبارو) را در تثبيت جايگاه حكام و صاحب
سليمان  علاقه به لذات شهواني كه در اين مملكت شيوع دارد در زمان شاه«گزارش داده است كه: 

اندازه دلبستگي  شدت و حدت بيشتري دارد. وي هر چه به قامت زنان شباهت داشته باشد بي
توان كنترل كرد.  هاي شهواني او زودتر مي دارد. عطش او را به گردآوري طلا نسبت به هوس

بها،  هاي گران هاي نقره، پارچه ور براي وي ركابـهرچند كه حكام اطراف و اكناف كش
هاي)  اند كه هداياي (رشوه القول فرستادند، با وجود اين همه متفق ر و شتر ميهاي اصيل، قاط اسب

 گيرد. او با آگاهي سالانة نايب شروان واقع در مشرق قفقاز بيشتر از همة اينها مطبوع شاه قرار مي

ها) زيباترين دختران و پسران را كه جاسوسانش  كامل از علايق شاه، به جاي ساير هدايا (رشوه
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كردند، براي شاه ارسال  آوري مي هاي چركس، داغستان و گرجستان كشف و جمع زميندر سر
كرد. او در پيشة خود سخت كاركشته است و در كار يافتن زيباترين مخلوق خدا از هيچ  مي

ر جا با آدميزاد ـفرستد كه ه ود را به همه جا ميـكند. او خواجگان خ غ نميـمجاهدتي دري
اندامي برخورد كردند، به نرمي يا با تطميع يا به زور وي را جلب كنند و تقديم ارباب  خوش

). به دنبال اين قضايا، حرم شاهان صفوي از اين نظر كه 63- 62: 1363(كمپفر، » خود دارند
  انگيزترين زنان در آن گرد آمده ترين و هوس اندام روترين، طنازترين، خوش گروهي از خوب

مانند است؛ زيرا حاكمان هر نقطه از كشور زيباترين و دلبرپسندترين دختران را به  بيبودند، 
شد، بلافاصله او را به عنوان رشوه فرستادند و هر جايي كه دختري لايق دربار پيدا مي دربار مي

  ).4/1315: 1375- 1372كردند (شاردن،  به شاه تقديم مي

 هاي رويان، علاوه بر مردم عادي براي اقليتكلي هوس شاهان صفوي در طلب زيبا طوربه

 :1369؛ اولئاريوس، 216: 1399ويژه ارامنه نيز مشكلات زيادي به بار آورد (تاورنيه،  مذهبي به

). با توجه به اينكه در سراسر مملكت به طمع جاه و مقام، زيبارويان به دربار و 738- 2/737
منصبان ر مستثني نبودند. اين عمل از سوي صاحبشدند، ارامنه نيز از اين ام حرم شاه ارسال مي

هاي ارمني براي جلوگيري از رشوه شدن دخترانشان به حرمسراي شاه، شد خانوادهباعث مي
كه ارامنه از ترس گرفتار شدن به اين بلا، فرزندان و دختران  طوريتمهيداتي به كار گيرند؛ به

ا از اين طريق آنها را از رفتن به حرمسرا مصون كردند ت خود را در همان كودكي عقد يا نشان مي
 ؛ اولئاريوس،266: 1399؛ تاورنيه، 106: 1348؛ كارري، 4/1329: 1375- 1372بدارند (شاردن، 

اي به دنبال نداشت و ها در اين زمينه نتيجه). البته گاهي تمهيدات ارمني738- 2/737: 1369
 :1375- 1372وهردار به حرم شاه شود (شاردن، توانست مانع از ورود دختران و حتي زنان شنمي

يكي از بزرگان ارامنه، براي » جعفر  خواجه«عباس صفوي  ). براي نمونه، در زمان شاه4/1329
خوشايند شاه هنگام ورود او به شهرك همة زنان زيباي شهرك را جمع كرد و برخلاف ميل 

  ).319: 1363شوهر و پدرانشان آنها را به شاه تقديم كرد (فيگوئروا، 

 كردند زيبارويان ارمني را به حرم آنها همچنين گاهي شاهان صفوي افرادي را مجبور مي
منصبان جلفا به حرم  ) و حتي از آوردن زنان صاحب738- 2/737: 1369بياورند (اولئاريوس، 

اي بود  ها به گونه طور كلي روابط دربار با اقليت ). به215: 1399كردند (تاورنيه،  خود دريغ نمي
منصبان  كه هر يك از صاحب كردند؛ چنان كه در بيشتر مواقع رشوة اجباري بر آنان تحميل مي
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 هاي هاي كلاني تقديم كنند. از طرفي رشوهارامنه براي رسيدن به مقاصد خود، ناگزير بودند رشوه

توانست يها به واسطة ارتباطات گستردة آنها با مناطق مختلف جهان، تا حدودي م تقديمي اقليت
 بر آگاهي سياسي، فرهنگي و اجتماعي شاه و درباريان از جهان پيرامون بيفزايد. 

  گيري نتيجه

گيري حكومت صفويه، تقديم رشوه به شاه با اهداف و مقاصد مختلف در امور مختلف  با شكل
رسد در دورة اول حاكميت صفويان، تقديم رشوه در توسعه و  نظر مي اي يافت. به  اهميت ويژه

تحكيم حكومت، جلوگيري از جنگ و ناامني، تمركزگرايي و نماياندن شكوه و عظمت شاهان 
اسماعيل (و به ميزان  ويژه شاه صفوي نقش بسزايي داشت. براساس شواهد موجود، شاهان صفوي به

عباس) از اين رويه براي تحكيم جايگاه خود بهره بردند.  شينان او تا پايان عهد شاهكمتري جان
درواقع در مناسبات شاهان عصر اول حاكميت صفويان با مخالفان و شورشيان داخلي، تقديم رشوه 
تأثير زيادي در نحوة تعامل و چگونگي برخورد با آنها داشت. بر مبناي همين رويه، شاهان صفوي 

هاي تقديمي، براي نمايش قدرت و همچنين بازنمايي شوكت و ثروت خود اقدام  فاده از رشوهبا است
عنوان كسي كه در رأس ساختار قدرت صفويان قرار  كردند و با رفتار خود جايگاهشان را به  مي

هاي تقديمي عامل مهمي در  شدند. از طرفي نوع نگاه دربار به رشوه داشت، به همگان متذكر مي
كه در بسياري از مواقع ابراز   طوري د مقاصد سياسي در مناسبات درون حكومتي بود؛ بهپيشبر

گر  هاي تقديمي جلوه منصبان، در پس رشوه هاي گوناگون از طرف بزرگان و صاحب خواسته
 ها به دربار، تلاشي براي رساندن مقصود به شاه و دربار محسوب نوعي تقديم انواع رشوه شد و به  مي

طور خاص ارامنة جلفا را وارد اين چرخه  ها و به كه اهميت اين موضوع اقليت تا جايي شد؛  مي
ها و اهداف  ها، خواسته رو تقديم رشوه در تعاملات سياسي عصر صفوي بنا بر انگيزه اين  كرد. از 

 هاي خواستهكه ابراز  ي  طور كنندگان، سهم چشمگيري در تبعات اقتصادي و اجتماعي داشت؛ به تقديم

وجود  نفوذ درباري، باعث به  منصبان با تقديم رشوه و در پي آن نياز به حمايت افراد ذي صاحب
عنوان رشوه رد و بدل  شد كه طي آن مبالغ زيادي به  مي اي از فسادهاي اقتصادي  آمدن چرخه

براي تقديم منصبان  كه صاحب دنبال داشت؛ چنان بار ديگري به  گشت. اين عمل نتايج زيان مي
دادند و با اعمال فشار بر  هاي تقديمي، رعاياي تحت امر خود را در مضيقه قرار مي ها و رشوه رشوه

 منصبان به علايق شاهان صفوي، كردند. از طرفي آگاهي صاحب هاي مذكور را تأمين مي آنها هزينه
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كه علاقة شاهان صفوي به  اي  همراه داشت؛ به گونه  باري در عرصة اجتماعي نيز به پيامدهاي زيان
منظور رسيدن به مقاصد خود، دختران و زنان را با   شد تمام اركان حكومتي به زيبارويان باعث مي

  نارضايتي به شاه رشوه كنند.
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